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جمهوری اسلامی ایران، برخلاف تصور برخی از دشمنان یا رقبای ساده نگر، با درایت، شجاعت و هوشیاری مقام معظم 
رهبری، توانست بار دیگر یک طرح پیچیده  بین المللی علیه ایران را خنثی کند. هدف نهائی دشمنان از پروژه  زنگزور، 

جداسازی ایران از شمال و محاصره  روسیه از جنوب بود، اما این پروژه نیز ناکام ماند. 
شواهد تاریخی و هم واقعیت های میدانی امروز، اثبات می کنند که جمهوری اسلامی ایران در زمره  کشورهای مقتدر، 
مستقل و دارای توان بالای بازدارندگی در سطح منطقه و حتی جهان است که در مرکز نظم نوین جهانی ایستاده است.

با نگاهی به تاریخ، به جرأت می توان گفت ایران بعد از اسلام، هیچ گاه تا این اندازه مقتدر، مستقل و تأثیرگذار نبوده است. 
یکی از نشانه های اقتدار، واکنش سریع و قاطع ایران در بحران قفقاز جنوبی بود. هنگامی که برخی کشورها تلاش داشتند با 
عنوان »دالان زنگزور« ارتباط نخجوان و آذربایجان را از طریق ارمنستان برقرار کنند- طرحی که در واقع تجزیه  ارمنستان 
و قطع مسیر ارتباطی ایران به اروپا را هدف قرار داده بود- جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری و اقتدار در برابر آن ایستاد و 
این توطئه را خنثی کرد. همان گونه که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اذعان کرد، همه چیز برای راه اندازی این دالان آماده 
بود، اما ایران اجازه  اجرای آن را نداد. این سخن، نشان دهنده  آن است که جمهوری اسلامی، حتی بدون همراهی روسیه، 
توانسته با سیاست ورزی خردمندانه، امنیت قفقاز را حفظ کند و مانع نفوذ ناتو به منطقه شود. حضور هوشمندانه  ایران در 

قفقاز جنوبی، نه تنها حفظ منافع ملی است، بلکه سد محکمی در برابر نفوذ بیگانگان در منطقه محسوب می شود.
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* بــا توجه به تأکید رهبر انقلاب اســلامی بر 
تأثیر انقلاب اسلامی بر شکل گیری نظم بین المللی 
جدید، درباره نظم کنونی دنیا یک توضیحی بدهید 
که پیشینه آن چیست و از کجا به اینجا رسیده ایم؟

تاریخ جهان را از جمله بر اســاس تقسیم جغرافیایی 
می توان به دو بخش عمده تقســیم کرد: مشــرق زمین و 
مغرب زمین. بخش نخست، یعنی تاریخ شرق، دارای عمقی 
قابل توجه، قدمتی طولانی و درخششی خیره کننده است؛ 
در حالی  که غرب، در مقایســه با آن، از ســابقه ای بسیار 
کوتاه تر برخوردار بوده و ریشه های تمدنی اش کم مایه تر و 
ســطحی تر است. اگرچه ممکن است از نظر صرفِ زمانی، 
حضور انســان ها در هر دو منطقه مشابه باشد، اما کیفیت 
زندگی، فرهنــگ، و باورهای مردم مشــرق زمین، تمایز 
چشــم گیری را رقم می زند. به عنوان نمونه، در ایران آثار 
تمدنی متعددی وجود دارد: تمدن ۲۲ هزار ســاله دامغان، 
محوطه ۱۲ هزار ساله ســنگ چخماق در شاهرود، تمدن 
۷ هزار ســاله تپه سیلک در کاشــان، ۵ هزار ساله در شهر 
سوخته زابل، و همچنین آثار تاریخی در جنوب بین النهرین 
که بخشی از ایران باستان محسوب می شده و تمدن هایی 

چون ایلام و سومر را در خود جای داده است.
در شــرق، تمدن هایی مانند مصر با چهار هزار ســال 
سابقه، چین با بیش از ده هزار سال تمدن، و هند با قدمتی 
در حدود پنج هزار ســال به چشــم می خورند. در منطقه 
زابلســتان نیز سکاها با پیشینه ای سه  هزار ساله شناخته 
می شــوند. بسیاری از پیامبران الهی، که از آن ها به عنوان 
پیامبران ابراهیمی یاد می شود، نیز در مشرق ظهور کردند؛ 
از شامات تا بین النهرین، حجاز، شوش و آذربایجان. حضرت 

زرتشت، پیامبر ایرانی، یکی از آنان بود.
در مقابــل، تاریخ غربِ جهــان، در بهترین حالت، به 
حدود ۲۵۰۰ ســال می رســد؛ آن هم با تمرکز بر تمدنی 
مانند یونــان. به لحاظ اعتقادی نیز، مردم مشــرق زمین 
بیشتر موحد و معنویت گرا بوده اند، در حالی که در غرب با 
گرایش هایی چون شرک و چندخدایی مواجه بوده ایم. باید 
توجه کنیم که تنها در قرن چهارم میلادی بود که امپراتور 
روم، کنستانتین )قسطنطنیه، استانبول امروزی( را پایتخت 

خود قرار داد و مسیحیت را پذیرفت.

نظم نوین جهانی در راه است 
و  ایران در مرکز آن ایستاده است

 با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مفهوم »نظم نوین جهانی« یک مفهوم همه گیر جهانی شده است؛ نظمی که بر ویرانه های 
جهان تک قطبی در حال شکل گیری است و نقش آفرینی جمهوری اسلامی در آن، دیگر قابل انکار نیست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۱۴خرداد 
۱۴۰۴ به  مناســبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الله، درباره تأثیر این شخصیت عظیم فرمودند: »نظم بین المللی چندقطبی جهان، متأثرّ از 
انقلاب امام است؛ افول قدرت های بزرگ، متأثرّ از انقلاب او است؛ تنزّل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا متأثرّ از انقلاب او است؛ نفرت عمومی 
از صهیونیسم- که امروز به طور واضح در دنیا دیده می شود- متأثرّ از انقلاب او است؛ صراحت بسیاری از ملّت ها، بخصوص جوان هایشان، در نفی 

ارزش های غربی که امروز مشاهده می شود، متأثرّ از انقلاب او است.« ۱۴۰۴/۰3/۱۴
به همین مناسبت، رسانه KHAMENEI.IR در گفت وگوی تفصیلی با دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب اسلامی در امور بین الملل 
به بررسی پیشینه تاریخی این تحولات، جایگاه تمدن مشرق زمین، و نقش بی بدیل ایران در بازتعریف نقشه قدرت جهانی پرداخته است.

:KHAMENEI.IR دکتر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در گفت وگو با رسانه 

*چرا غرب به جای پذیرش خالص دین، بیشتر 
تمایل به تطبیق آن بــا الگوهای قدرت محور خود 
دارد؟ آیا این ویژگــی را می توان در تحولات اخیر 

جهان هم دید؟
پذیرش دین از سوی غرب بیشتر جنبه سیاسی داشت 
تا دینی. آنها با ایجاد تغییراتی در آموزه های مســیحیت، 
مفاهیم توحیدی را به شــکلی ملموس و انسان  وارانه ارائه 
کرده اند. به  عنوان مثال، آموزه هایی همچون تجسد خدا در 
قالب پدر، پسر و روح القدس )تثلیث( وارد مسیحیت شد. 
در واقع به جای آن که مســیحیت اروپا را مسیحی کند، 

اروپا مسیحیت را اروپایی کرد.
زمانی که کشیش روشنگر نسطوریوس این تفسیر را 
نقد کرد و آن را انحراف از یکتاپرستی دانست، در شورای 
کلیسا از جرگه مسیحیان رســمی اخراج شد. پیروان او، 
نسطوریان، که از بزرگ ترین عالمان روزگار خود بودند، به 

رها، نصَُیبین و سپس به ایران پناه آوردند.
در زمان پادشاهی انوشیروان ساسانی، این دانشمندان 

رانده شده به دانشگاه جندی شاپور جذب شدند.
*نقش نهادهای علمی ایران باستان در انتقال 
دانش به جهان اسلام و بعدتر به غرب چقدر بنیادین 

بوده است؟
تنها کافی اســت به یک نمونه اشــاره کنم؛ دانشگاه 
جندی شاپور، که آثار تاریخی آن در خوزستان و در نزدیکی 
شــهر دزفول قرار دارد، در قرن سوم میلادی بنیان نهاده 
شده بود. این دانشگاه به مرکزی بی بدیل برای آموزش علوم 
پزشــکی، فلسفه، نجوم و ریاضیات تبدیل شد. آموزش در 
آن به چهار زبان از جمله سانســکریت، سریانی، یونانی و 
پهلوی انجام می گرفت. جندی شاپور تا قرن ها بزرگ ترین و 
جامع ترین مرکز علمی جهان باقی ماند، تا اینکه در دوران 

مصری نسخه ای از کتاب ابن نفیس را کشف کرد که نشان 
می داد ابن نفیس حدود ۳۰۰ سال پیش از اروپاییان به این 

کشف نائل شده بود.
*تاریخ و ریشــه های علم در تمدن غربی چه 

مسیری را پیموده و چه سابقه ای دارد؟
با وجود دستاوردهایی که تمدن غرب در برخی حوزه ها 
از خود به جا گذاشته، باید توجه داشت که عمر تفکر و تمدن 
ســازمان یافته آن، در بهترین حالت، بیش از ۲۵۰۰ سال 
نیست. بخش قابل توجهی از این تمدن تازه پا، حدود ۵۰۰ 
سال پیش از میلاد مسیح آغاز شد و با وجود دستاوردهایی 
که گاه تحسین برانگیز است، نقاط تاریکی نیز در تاریخ آن 

دیده می شود که قابل چشم پوشی نیست.
یکی از نمونه های بارز این تاریخ تهاجمی، شخصیتی 
اســت به نام اسکندر مقدونی؛ جوانی که در ۳۲ سال عمر 
کوتاهش، یکی از خون بارترین یورش های تاریخ را رقم زد. 
او با لشکرکشــی به شرق، هرچه در مسیرش بود را نابود 
کرد: از سوزاندن تخت جمشــید و آتش زدن اوستا کتاب 
مقدس زرتشتیان گرفته تا قتل و غارت گسترده و حرکت 
تا مرزهای هنــد. پس از مرگ زودهنگام او در هند، یکی 
از فرماندهانش در مصر حکومتی تشــکیل داد و کوشید 

چهره ای قدیس گونه از او بسازد.
متأسفانه برخی مورخان اسلامی، تحت تأثیر نوشته های 
یونانی و مصری، روایت های نادرستی از اسکندر ارائه دادند 
و او را با شــخصیت قرآنی »ذوالقرنین« یکی دانستند. در 
حالی  که بررسی دقیق آیات قرآن و ویژگی های ذوالقرنین 

نشان می دهد که این دو هیچ انطباقی با یکدیگر ندارند.
اجــازه بدهید به دلایل ناهماهنگی میان اســکندر و 
ذوالقرنیــن بپردازیم، چون این بحث برای ما مســلمانان 

بسیار مهم است:

۱. ذوالقرنیــن مردی مؤمن و خداجوی بود، در حالی 
 که اسکندر، شخصیتی جهان گشا با انگیزه های قدرت طلبانه 

داشت.
۲. ذوالقرنین در برابر فســاد می ایســتاد و تمدن ساز 
بود، اما اســکندر با آتش زدن پایتخت ها و ویران ســازی 
 فرهنگ هــا، نام خــود را در تاریخ با خــون و نابودی گره 

زد.
۳. قــرآن، ذوالقرنین را نماد عدالت، دانش و مهربانی 
معرفی می کند، در حالی که اسکندر را حتی مورخان غربی 

نیز به بی رحمی و جاه طلبی می شناسند.

معنوی اش، با آنچه در خاورزمین وجود داشته و دارد، قابل 
مقایسه نیست.

شناخت درست از گذشته، نه برای تعصب، بلکه برای 
بازیابی هویت، درک بهتر امروز و طراحی هوشمندانه آینده 
ضروری است. در نگاه نخست، اسکندر مقدونی با ذوالقرنین 
قرآنی یکســان شمرده شده است، اما بررسی دقیق نشان 

می دهد که این تطبیق از اساس نادرست است.
نخست آنکه میراث اسکندر در شرق حتی یک قرن هم 
زندگی نکرد. عمر او تنها اندکی بیشتر از یک »شاخه« از آن 
بود. افزون بر این، هیچ سند تصویری یا نوشتاری از دوران 

که در این ســنگ نگاره کوروش کلاهی با دو شــاخ بر سر 
دارد )در زبان عربی قرن به معنای شــاخ نیز هست( و این 

به معنای ذوالقرنین می باشد.
از دل این تاریخ می توان به پرسشی بنیادین پاسخ داد: 
آیا استقلال تنها یک شعار است یا حقیقتی تاریخی؟ ملت 
ایران، در طول هزاران ســال، در برابر تهاجم های بی شمار 
ایستاده اند؛ گاه با شمشیر و گاه با فرهنگ. حتی در مواردی 
که از نظر نظامی شکست خورده اند، فرهنگ ایران مهاجمان 

را در خود جذب کرده است.
نخستین تهاجم گســترده، از سوی اسکندر مقدونی 
صــورت گرفت. اما ایرانیان نه یونانی شــدند و نه فرهنگ 
خود را باختند. دومین هجوم بزرگ، حمله  مغولان بود. اما 
این مهاجمان، که با تحریک پاپ و برخی خلفای عباسی به 
ایران تاختند، خود در فرهنگ اسلامی و ایرانی جذب شدند.

*درمورد نفوذ و گسترش اسلام در ایران، این 
اتفاق چگونه بوده است؟

اسلام یک استثنا بود. پیش از آن که اسلام با شمشیر 
وارد شود، مردم ایران با اندیشه و دل از آن استقبال کردند. 
سلمان فارسی، نماد همین پذیرش داوطلبانه بود. پیامبر 
اسلام درباره اش فرمود: »سلمان از ما اهل بیت است.« حتی 
جلال آل احمد در غرب زدگی نوشــت که »ایرانیان نان و 

خرما به دست به استقبال مسلمانان رفتند.«
مردم ایران نخستین ملتی بودند که اسلام را پذیرفتند، 
اما هرگز تن به ســلطه  امویان ندادند. در عزای یحیی بن 
زید در مرو، پرچم ســیاه »ســیاه جامگان« برافراشته شد 

و ســرانجام، حکومت امویان فروپاشــید. ایرانیان در برابر 
بنی عباس نیز به مبارزه برخاستند. مردانی چون فضل بن 
ســهل، طاهر ذوالیمینین، و یعقوب لیث صفاری- که به 
جامعه فتیان )جوانمردان( تعلق داشت و دلبسته  اهل بیت 

علیهم السلام بود- از پیشگامان استقلال طلبی بودند.
یکی از نشانه های بارز استقلال ملی ایران، حفظ زبان 
فارسی اســت. با وجود ورود اسلام و زبان عربی، ایرانیان 
نه تنها زبان فارسی را حفظ کردند که زبان فارسی و زبان 
عربی هر دو در خدمت اسلام قرار گرفت و زبان عربی زبان 
اول اسلام و زبان فارسی زبان دوم شد و بدین ترتیب زبان 

خواجه نصیرالدین طوســی، قطب الدین شیرازی، ابن 
شــاطر، ابن میثم، و ابوریحان: نقــش کلیدی در اصلاح 
مدل های نجومی بطلمیوســی و پیش بینی حرکت اجرام 

آسمانی داشتند.
در حوزه اپتیک، مکانیک، و شکست نور نیز دانشمندان 

ایرانی مثل ابن هیثم بصری پایه گذاران مهمی بوده اند.
ایرانیــان ۵۰۰۰ ســال پیــش در شــهر ســوخته 
زابل چشــم مصنوعی ســاخته اند؛ کشــفی کــه پس از 
 چــاپ یک کتاب مســتند کــه این جانــب تالیف کردم 
 ،)Hospitalization, Diagnosis, Treatment, and Surgery in Iran( 

اولویت را از پرو گرفت و به ایران بازگرداند.
پیل ســوختی اشــکانی: که به نظر می رسد نمونه ای 

از فناوری پیشرفته الکتروشیمی در ایران باستان است.
جابر بن حیان: پدر شــیمی نویــن، صاحب بیش از 

۱۲۰ کتاب.
محمــد بن زکریــای رازی: کاشــف الکل و اســید 

سولفوریک.
این دستاوردها نه تنها در جهان اسلام، بلکه در تاریخ 

تمدن جهانی جایگاه برجسته ای دارند.
* آیا می توان گفت که تاریخ علم در ایران، فقط 
یک خاطره افتخارآمیز نیست، بلکه مبنایی واقعی 

برای اعتمادبه نفس ملی امروز ماست؟
پس از انقلاب اسلامی، با گسترش آموزش و استقلال 
ملی در سیاســت علمی، جوانــان ایرانی توانســتند در 
زمینه هــای متعددی از جمله علــوم دفاعی، فناوری های 

نوین، نانوتکنولوژی، انرژی هسته ای، پزشکی، هوافضا و... 
پیشرفت های شگفت انگیزی داشته باشند.

این پیشرفت ها بدون وابستگی به غرب و گاه با وجود 
تحریم ها و موانع بین المللی حاصل شده اند. ایران امروز در 
زمره چند کشــور اول جهان در برخی از حوزه های علمی 
قــرار دارد و این امر مؤید فرمایش امام راحل اســت که 

فرمودند: »ما می توانیم.«
*در تجربه پس از انقلاب، کدام حوزه های علمی 
را می توان به  عنوان الگوهای موفق اســتقلال ملی 

معرفی کرد؟

در دوران پهلوی، ملت ایران آرزوی داشــتن کارخانه 
ذوب آهن را داشــت. اما کشورهای غربی به ویژه انگلستان 
مانع از این کار می شدند. محمدرضا پهلوی در نهایت به دلیل 
فشارها و با هدف ایجاد وجهه ای برای خود، به شوروی رو 
آورد و قراردادی برای ساخت کارخانه ذوب آهن امضا کرد. 
این اقدام او نه از سر استقلال طلبی، بلکه ناشی از وابستگی 

و ناچاری بود.
تاریخ ایران سرشار از نمونه هایی است که نشان می دهد 
ایرانیــان نه تنها در برابر تجاوزات خارجی از لحاظ نظامی 
یــا فرهنگی مقاومت کرده اند، بلکه در عرصه های علمی و 

تمدنی نیز پیشتاز بوده اند.
امــروز نیز این واقعیــت تــداوم دارد. فرمایش امام 
خمینــی)ره( درباره »مــا می توانیم« نه تنها یک شــعار 
تاریخی بلکه یک برنامه عملی برای پیشــرفت ملت ایران 
اســت؛ برنامه ای که به همت جوانان این ســرزمین، رنگ 

واقعیت گرفته است.
* در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران، بدون 
وابستگی به قدرت های خارجی، به یکی از بازیگران 
مستقل و پرنفوذ منطقه تبدیل شده و محور مقاومت 
را با حضور کشــورهایی چون لبنان، عراق، یمن و 
فلسطین سامان داده است، این قدرت چگونه شکل 
گرفته و چرا با وجود موفقیت های میدانی، رسانه های 
غربــی همچنان بر القای ضعف ایران و تضعیف این 

جبهه تمرکز دارند؟
امــروز ایــران، پس از کمتر از نیم قرن، به ســطحی 
بی سابقه از توانمندی نظامی، انسجام ملی و اقتدار منطقه ای 
رسیده اســت. در میان کشورهای جهان سوم، جمهوری 
اســلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که قدرت 

نظامی اش را به صورت مســتقل به دست آورده و به هیچ 
قدرت خارجی مدیون یا وابسته نیست. این دستاورد، نه تنها 
نشانگر خوداتکایی ایران اســت، بلکه پیام روشن انقلاب 

اسلامی را نیز به منطقه منتقل کرده است.
اکنون مجموعه ای از کشورها، با محوریت ایران، تحت 
عنوان »محور مقاومت« شکل گرفته اند؛ کشورهایی مانند 
لبنان، عراق، یمن و فلسطین بخشی از این محور هستند. 
این جبهه، که بر پایه  استقلال، مقاومت و مقابله با سلطه 
شــکل گرفته، قدرتی واقعی و رو به گسترش را در منطقه 
تشکیل داده است؛ قدرتی که حتی دشمنان آن نیز ناچار 

به رسمیت شناختن آن هستند.
یکی از حربه هــای اصلی دشــمنان، به ویژه آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیســتی، القای ضعف ایران اســت. 
آنــان تلاش دارند تا با جنــگ روانی، توان محور مقاومت 
را کم رنگ جلوه دهند. در حالی که برای نمونه، گروه های 
مقاومت فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی، با وجود 
حملات وحشیانه  صهیونیست ها، نزدیک به دو سال است 

که مقاومت را ادامه می دهند.
با وجود از دســت رفتن چهره های شاخص   *
مقاومت، مثل فرماندهان ارشد فلسطینی و لبنانی، 
چه چیزی باعث حفظ انسجام و روحیه در این جبهه 

شده است؟
هرچند رهبران بزرگی مانند سید حسن نصرالله،  هاشم 
صفی الدین، یحیی ســنوار و اســماعیل هنیه به شهادت 
رسیده اند، اما ســاختار مقاومت همچنان قوی و آماده ی 

پاسخ گویی به دشمن است.
همچنین حزب الله در لبنان بعد از فقدان رهبران خود 
بدنــه  قوی و جهادی خود را حفظ کــرده و همچنان در 
خط مقدم جبهه آماده پاسخ به حملات صهیونیست های 
اشــغالگر می باشد و کانال ســوئز را برای این رژیم جعلی 

ناامن نموده است.
در یمن نیز، حوثی ها به  عنوان شاخه ای از زیدیان که 
پیشــینه  ۹۰۰ ساله  حاکمیت در آن کشور را دارند، امروز 
معجزه گونه توانسته اند تنگه  استراتژیک باب المندب را به 
کنترل خود درآورند؛ به گونه ای که نه باب المندب و نه کانال 

سوئز دیگر برای غربی ها و متجاوزان امن نیست.
در عــراق، نخســت وزیر )آقــای الســودانی(، اطار 
التنسیقی)مجموعه احزاب شــیعی این کشور(، پارلمان، 
ملّت و در راس همه مرجعیت استوار نجف حضرت آیت الله 
سیستانی با وجود فشار برخی کشورهای عربی، از پذیرش 
حکومت تحمیلی دست نشانده در سوریه و حضور جولانی 
در بغــداد جلوگیری کرده اند. در این میان، نقش حضرت 
آیت الله سیستانی بی بدیل بوده و هدایت گر مسیر مقاومت 

در عراق و منطقه است.
* آیا ایــران، فراتر از تأثیرگــذاری در محور 
مقاومت، توانسته در ســطح تحولات ژئوپلیتیک 

منطقه مثل قفقاز نیز دست بالا را پیدا کند؟
با نگاهی به تاریخ، به جرأت می توان گفت ایران بعد 
از اسلام، هیچ گاه تا این اندازه مقتدر، مستقل و تأثیرگذار 
نبوده اســت. یکی از نشــانه های اقتدار، واکنش سریع و 
قاطع ایــران در بحران قفقاز جنوبی بــود. هنگامی که 
برخی کشــورها تلاش داشتند با عنوان »دالان زنگزور« 
ارتباط نخجوان و آذربایجان را از طریق ارمنستان برقرار 
کنند- طرحی که در واقع تجزیه  ارمنستان و قطع مسیر 
ارتباطــی ایران به اروپا را هدف قرار داده بود- جمهوری 
اســلامی ایران با هوشیاری و اقتدار در برابر آن ایستاد و 

این توطئه را خنثی کرد.

همان گونه که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اذعان 
کرد، همه چیز برای راه انــدازی این دالان آماده بود، اما 
ایران اجازه  اجرای آن را نداد. این سخن، نشان دهنده  آن 
است که جمهوری اسلامی، حتی بدون همراهی روسیه، 
توانسته با سیاست ورزی خردمندانه، امنیت قفقاز را حفظ 
کند و مانع نفوذ ناتو به منطقه شود. حضور هوشمندانه  
ایران در قفقاز جنوبی، نه تنها حفظ منافع ملی اســت، 
بلکه ســد محکمی در برابر نفــوذ بیگانگان در منطقه 

محسوب می شود.
* آیا می توان گفت سیاســت منطقه ای ایران، 
وارد مرحله ای از بازدارندگی فعال شــده که دیگر 
فقط واکنشی نیست، بلکه ابتکار عمل را هم به دست 

گرفته است؟
جمهوری اســلامی ایران، برخلاف تصــور برخی از 
دشمنان یا رقبای ساده نگر، با درایت، شجاعت و هوشیاری 
مقام معظم رهبری، توانســت بار دیگر یک طرح پیچیده  
بین المللی علیه ایران را خنثی کند. هدف نهائی دشمنان 
از پروژه  زنگزور، جداسازی ایران از شمال و محاصره  روسیه 
از جنوب بود، اما این پروژه نیز ناکام ماند. همچنین نباید 
فراموش کرد که واکنش ایران به ترور شــهید حاج قاسم 
سلیمانی و همچنین سرنگونی پهپادهای آمریکایی که وارد 
حریم هوائی کشور شده بودند، نمونه هایی از اقتدار جمهوری 

اسلامی در دفاع از مرزها و حقوق خود است.
در نهایت، هم شواهد تاریخی و هم واقعیت های میدانی 
امروز، اثبات می کنند که جمهوری اسلامی ایران در زمره  
کشورهای مقتدر، مستقل و دارای توان بالای بازدارندگی 
در سطح منطقه و حتی جهان است که در مرکز نظم نوین 

جهانی ایستاده است.

با نگاهی واقع بینانه به تاریخ جهان درمی یابیم که تمدن 
مشرق زمین، نه تنها از نظر قدمت، بلکه از نظر عمق فرهنگی، 
معنویــت، علم و اخلاق، در جایگاهی رفیع تر از غرب قرار 
دارد. غرب، هرچند در چند قرن اخیر رشد چشمگیری در 
صنعت و فناوری داشته، اما پیشینه  فرهنگی و ریشه های 

حیات او وجود ندارد که تصویری ســازگار با ویژگی های 
ذوالقرنین ارائه دهد. مهم تر از همه، اسکندر تنها به شرق 
لشکرکشی کرد و هرگز به سمت مغرب نرفت. در حالی  که 
قرآن کریم در سوره کهف )آیات ۸۳ تا ۹۸(، از ذوالقرنین به 
عنوان کسی یاد می کند که هم به غرب سفر کرد و هم به 
شرق، و در مسیر خود به قوم هایی با سبک زندگی بدوی 

)بی خانمان و چادرنشین( رسید.
در نهایت، او به منطقــه ای میان دو کوه رفت که در 
آن مردم از او خواســتند قوم وحشی و مهاجم »یأجوج و 
مأجوج« را از ایشان دور سازد. قرآن می گوید که ذوالقرنین 
در آنجا سدی آهنین ساخت، سپس میان آن آهن ها مس 

گداخته ریخت تا مانعی نفوذناپذیر ایجاد کند.
این ویژگی ها، با بررسی های میدانی، بیشتر با منطقه ای 
در قفقاز منطبق است؛ به ویژه در ناحیه ای به نام »داریال« 
)یا »دربند« بین گرجســتان و جمهوری آذربایجان(، که 

بقایای یک دیوار عظیم باستانی وجود دارد.
نخستین کسی که با استدلال دقیق و بررسی تطبیقی، 
ذوالقرنین را با کوروش کبیر تطبیق داد، مرحوم ابوالکلام 
آزاد بود؛ از روشــنفکران و مفسران برجسته هندی. او در 
تفسیر خود، شــواهد قرآنی را با زندگی کوروش مقایسه 

می کند.
* این تطبیق، صرفاً مبتنی بر شواهد تاریخی ست 
یا می تــوان آن را به عنوان یکــی از نقاط اتصال 

ملی گرایی ایرانی با آموزه های قرآنی دانست؟
کوروش نخستین بار منطقه ای به نام لیدیه )با مرکزیت 
سارد( در ساحل دریای اژه را فتح کرد؛ جایی که به دلیل 
گل آلود بودن آب در ســاحل کم عمــق، منظره ای پدید 
می آید که خورشــید گویی در »آب گل آلود« فرو می رود؛ 
دقیقــاً همان تصویری که قرآن از ســفر غربی ذوالقرنین 

ارائه می دهد.
کوروش سپس به شرق رفت؛ به آسیای مرکزی، جایی 
که چادرنشینان و اقوام بیابان گرد می زیستند. او همچنین به 
قفقاز رفت و در آنجا سد معروفی ساخت. از لحاظ شخصیتی 
نیز، مطابق منابــع یونانی مانند هردوت و مورخان ارمنی 
همچون موســی خورنی، کوروش مردی صلح جو و دادگر 
بود. یکی از مشــهورترین اقدامات او، آزادی یهودیان اسیر 
در بابل بود که ســال ها در اسارت امپراتوری آشور به سر 
می بردند. کوروش بابل را فتح کرد، یهودیان را آزاد ساخت 

و اجازه بازگشتشان به سرزمین خود را صادر نمود.
این اقدام کوروش، از نظر قرآن و در زمان خود، نه تنها 
قابل انتقاد نبود، بلکه نشانه ای از عدالت خواهی و رواداری 
مذهبی او بود؛ زیــرا در آن زمان، یهودیت دین توحیدیِ 

رسمی محسوب می شد.
تطبیق کوروش با ذوالقرنین، افزون بر ابوالکلام آزاد، 
توســط علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و نیز آیت الله 
مکارم شیرازی در تفسیر نمونه تأیید شده است. سنگ نگاره  
معروف کوروش در نقش رستم فارس، دقیقاً با توصیف های 
تاریخی و قرآنی از ذوالقرنین مطابقت دارد. به این ترتیب 

فارسی زبان اول عرفان شد. علاوه  بر این ساخت شعرهای 
ملمّع )ترکیب فارســی و عربی( گواهی اســت بر تعامل 

فرهنگی غنی و خلاقانه.
* رهبر انقلاب به کاهش نفوذ آمریکا و صهیونیسم 
در سطح جهانی به عنوان یکی از آثار انقلاب حضرت 
امام اشــاره کردند. این افول چه نشانه هایی دارد و 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چه نقشی در 

تسریع این روند می تواند ایفا کند؟
حضــرت امام خمینــی)ره( در جملــه ای تاریخی و 
راهبــردی فرمودند: »مــا می توانیم«؛ یعنــی می توانیم 
نیازهای خود را تأمین کرده و در حوزه های علم و فناوری 

پیشرفت کنیم. 
این جمله صرفاً یک شعار یا ادعای احساسی نبود، بلکه 
مبتنی بر سابقه ای استوار از فرهنگ، تمدن، و استعداد ملت 
ایران در طول تاریخ است. امام خمینی با این سخن، اعتماد 
به نفس ملی را احیا کرد و باوری حقیقی را پایه ریزی کرد 
کــه امروزه در عرصه های علمی، دفاعی و فناوری شــاهد 

ثمرات آن هستیم.
در مقابل، کشورهای غربی به ویژه انگلستان در گذشته و 
ایالات متحده آمریکا در زمان معاصر، همواره تلاش کرده اند 
ملتّ ایران را قانع کنند که »نمی تواند«؛ یعنی نه در گذشته 
تمدنی داشته و نه در آینده خواهد توانست مستقل باشد. 
این تلاش شیطانی منحصر به ایران نیست. بلکه علیه هر 
ملت غیرآنگلوساکسون به کار می رود تا سلطه فرهنگی و 

سیاسی خود را تثبیت کنند.
* این نــگاه تحقیرآمیز غرب به کشــورهای 
غیرغربی، در عمل چگونه با پیشــینه علمی ملت 

ایران تناقض دارد؟
برای پاسخ به این القائات، دو دلیل کلیدی داریم:

سابقه ملت ایران در پایه گذاری و پیشبرد علوم مختلف، 
گواهی آشکار بر توانایی تاریخی ایرانیان است. نمونه هایی 

از این شکوه علمی عبارت اند از:
محمد بن موسی خوارزمی: بنیان گذار علم جبر.

موسی بن شــاکر و بنو موسی: از پایه گذاران هندسه 
و مکانیک.

مثلثات: که بخش عمده ای از آن توســط دانشمندان 
ایرانی توسعه یافت.

یحیی بن ابی منصور )فرزند یک زرتشتی مسلمان شده(: 
از پیشگامان نجوم که مقدمات محاسبه دقیق خط استوا 

را فراهم کرد.
ابوریحان بیرونــی: برای اولین بار محیط کره زمین را 
نزدیک به مقدار واقعی )۴۱۰۰۰ کیلومتر( محاســبه کرد، 
در حالی که یونانیان آن را ۷۳۰۰۰ کیلومتر می پنداشتند.

ابن سینا: قرن ها قبل از کشف میکروب، گفت که برخی 
بیماری ها ناشی از اجرام ریزی اند که با چشم دیده نمی شوند 

و منتقل می گردند.
ابوسعید سجزی: از نخســتین کسانی بود که نظریه 

گردش زمین به دور خود را مطرح کرد.

عباســیان، بیت الحکمه در بغداد بــه الگویی از آن تبدیل 
شــد. در قرون بعد، خواجه نظام الملک طوسی در دوران 
سلجوقیان )میان سال های ۴۵۵ تا ۴۸۵ هجری( اقدام به 
تأسیس شبکه ای از دانشگاه های بزرگ به نام »نظامیه « کرد. 
نخستین این نظامیه ها در نیشابور تأسیس شد و ریاستش را 
امام الحرمین جوینی برعهده داشت و شاگردانی چون محمد 

غزالی و احمد غزالی در آن پرورش یافتند.
نظامیه هــا در شــهرهایی چون بغــداد، ری، بصره و 
موصل گسترش یافتند. در همین دوران، دانشگاهی با نام 
»مســتنصریه« در بغداد به دست خلیفه مستنصر ساخته 
شــد. همچنین خواجه رشــیدالدین فضل الله همدانی در 
تبریز، دانشگاه ربع رشیدی را بنیان گذاشت؛ مجموعه ای 
عظیم با ۶۰۰ استاد و ۶۰۰۰ دانشجو که علوم مختلف در 

آن تدریس می شد.
در آندلس، که نزدیک به هشــت قرن تحت سیطره 

مسلمانان بود، شهری به نام »مدینةالزهرا« ساخته شد.
*آیا می توان گفت تمدن اســلامی در غرب، 
پایه گذار بسیاری از علوم مدرن شد ولی بعدها این 

نقش تاریخی سانسور شد؟
بله. چند مثال می زنم. بزرگانی مانند ابوالقاسم زهراوی، 
که به پدر جراحی مدرن مشهور است، در آنجا می زیستند. 
زهراوی در غرب معروف به )Albucasis(، بیش از ۲۰۰ ابزار 
جراحی را طراحی کرد که بســیاری از آن ها هنوز هم در 
پزشکی نوین استفاده می شود. کتاب معروف او التصریف 
در ۳۰ جلد، مرجع مهمی برای پزشکان قرون وسطی بود.
از دیگر چهره های درخشان تمدن اسلامی، ابن نفیس 
دمشــقی بود که با تسلط کامل بر مبانی پزشکی، شرحی 
مهم بر کتاب قانون ابن ســینا نوشت. او در این اثر، به نقد 
نظریه جالینوس، پزشــک مشهور اســکندریه، پرداخت 
و برای نخســتین بار گردش ریوی خــون را توصیف کرد. 
هرچند بعدها پزشــک انگلیسی به نام سِر ویلیام  هاروی و 
پزشــک سراتوس اسپانیایی در غرب به عنوان کاشف این 
پدیده معرفی شدند، اما در اوایل قرن بیستم، یک دانشمند 


